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آن در شاگرد نقش و شاگردپروري
من مقداري یک ببریم، پایان به را بحث بتوانیم اگر که می کنیم گمان و است مانده ما مطالب از مقداري یک چون
هستم. خودم سروران خدمت بودم بلد من را جوابش که بود هم سؤالی اگر که می کنم عرض را عرائضم سریعاً

شاگردپروري در شاگرد تأثیر با ارتباط در ما بود. شاگرد شاگردپروري، دوم اصیل رکن شاگردپروري؛ بحث در
باشد شاگرد فقط یا باشد شاگردپرور شاگرد، اینکه بین فرق هاي می خوانم. عزیزان خدمت که نوشته ایم را مطالبی

باشد. نداشته شاگردپروري در تأثیري و
استاد به شاگرد نگاه

یا سه ما دین دیدگاه از گفتیم پدر. برترین هم آن می بیند، خود پدر را استاد است، شاگردپرور که شاگردي
اما آموخت. تو به که است کسی آن مَک۱َ»، َّٌأب» آباء افضل و است مختلف روایات داریم، پدر پنج یا چهار

کارمند. یا می بیند، مزدور یا می بیند، دشمن یا را استاد ندارد، نقشی شاگردپروري در که شاگردي
استاد به اسلامی و غربی شاگردان نگاه تفاوت

مرکز آن به قبلاً که (صلی االله علیه و آله و سلم) جامعۀالمصطفی در داشتم، تدریس مدت ها غیرایرانی طلاب براي من
تدریس آن ها براي ما که غربی دانشجوهاي از بعضی داشتند. حضور آنجا در ملیت هفتاد از و می شد گفته جهانی

می گفتند: من به می کردیم
ما بین محبتی هیچ گونه بود. این استاد به ما نگاه و دشمن با بود برابر استاد می کردیم، تحصیل ما که منطقه اي ”در

نمی گرفت.” شکل استاد و
ببیند. خود پدر را استاد باید شاگرد نیست. شاگردپروري در تأثیرگذار شاگرد یک نگاه نگاه، این
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استاد با شاگرد تعامل درباره (علیه السلام) سجاد امام تعالیم
الحقوق رسالۀ -البته کرده اند ذکر را حق چهل به قریب و دارند (علیه السلام) سجاد امام که الحقوق رسالۀ آن در
مطالب (علیه السلام) سجاد امام الحقوق رسالۀ آن در - است متفاوت حقوق تعداد در و است شده نقل مختلف
دارم را مطلب این اینجا حالا من که دارد باشد داشته تعامل استاد با چگونه باید شاگرد اینکه با ارتباط در فراوانی
به نسبت تو که است این است تو معلم که کسی حق ؛» ُَُيم G َّا:ِِَِكِP سا «حَقُّ بخوانم؛ را عبارت اگر و
گوش خوب «ُنُالاِماعِإَهِ»، و بداري گرامی را مجلسش جلِسِهِ»، َُِرو َّوا» باشی، داشته تعظیم او

استاد. حرف به نمی کند گوش اصلاً و است همراهش تلفن در سرش مخفیانه و نشسته دانشجو الان کنی.
«وأن نکنی. بلند برایش را صدایت یهَِتَكَ»، َََأنلاتَرفَع» و کنی اقبال او به وجودت همه با یهِ»، ََُالوالإ»
بدهی. جواب داد اجازه استاد اگر ببینی و ندهی جواب تو کرد سؤال کلاس در کسی عَنشىَءٍ»، ُُأَايَأَُلاتج
(علیه السلام) سجاد امام تعبیرات اینها نکنی. صحبت مجاورت شخص با کلاس در ثَفىَلسِهِأَا»، ِّَُولات»

است.
کنی. دفاع تاحدامکان کردند بدگویی او سر پشت اگر ُوءٍ»، ِَدَكَِهُإذاذُكِرََع

تابَِدَهُأَا،وأنتَدفَ GَHولا»
ُََادِيُوّا،ولا ُَ ُََِولاتجُا» کنی. برملا را مناقبش و بپوشانی را او عیب هُ»، َِاََرِ G ُ Hوبَهُ،وُَ ُHَH وأن»

باشی. دشمن دشمنش با و باشی دوست دوستش با ا۲»، ّَِو
را وظیفه ات تو که می دهند شهادت ملائکه اینجا فرمود؛ خواندي درس متعال خداي براي و کردي را کار این اگر

داریم. نظر در پدر از ما که مفهومی همان با ببیند پدر را استاد شاگرد اینکه به هرحال دادي. انجام درست
استاد به احترام در اخلاص

نداشته را استاد احترام اصلاً است ممکن بنهد، احترام مخلصانه استاد به باید شاگرد می آید: دوم مورد این به تبع
اخلاص بگذارد، احترام نمره گرفتن طمع سر از یا ترس سر از بلکه نباشد؛ مخلص احترام گذاري این در یا باشد

ندارد. استاد به احترام در
استاد به خدمت در اخلاص

بکوشد. شاگرد حوائج رفع در باید استاد گفتیم که همان گونه می کند. خدمت مخلصانه استاد به سوم
نخبگان با تعامل درباره اژه اي جواد دکتر سخنان

زمان بود، مؤسس ایشان انقلاب از بعد که همان گونه بود. نخبگانی حرکت مسئول اژه اي دکتر آقاي یک وقتی
کرد. تأسیس را نخبگانی جریان ایشان اصفهانی، اژه اي دکتر آقاي رفسنجانی. هاشمی آقاي

اژه اي؟ جواد حضار: از یکی
بله! استاد:

گفتند: بودم، خودشان خدمت من
چگونه را نخبه ها این اژه اي، آقاي گفتند بود، این سؤالش اولین آقا بدهیم، گزارشی که رسیدیم که آقا خدمت ”ما

داري؟” نگه می خواهی
اشاره نکته اش اساسی ترین به موضوعی هر در می گویند. فردي این چنین به رهبر کردند. را سؤال یک همین

داري؟” نگه چگونه ”می خواهی پرسید: ایشان می زند. اول را آخر حرف و می کند
با من این هاست. با رفاقت آن و نمی رسد نظرم در بیشتر راه یک من ”آقا کردم: عرض آقا خدمت من می گفت
بتوانم که دارم حضور این ها با می روم. سفر اینها با می روم، خانه شان می روم، استخر این ها با می روم. فوتبال این ها

دارم.” نگه کشور براي را این ها
استاد با شاگرد تعامل در اخلاص

تهرانی2 رضایی علی االله آیت آثار نشر و حفظ دفتر اطلاع رسانی پایگاه
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که کسی حالا مخلصانه. خدمت هم شاگرد طرف از است، لازم تعامل این گونه استاد طرف از که همان گونه
است. معامله گر می کند، خدمت اگر یا ندارد نظر استاد به خدمت به اصلاً یا نیست شاگردپرور ولی است؛ شاگرد

شاگردي کردن و تعلم در اخلاص
مادي اهداف فقط یا ندارد اخلاص اصلاً یا نیست این گونه که کسی باشد. مخلص شاگردي کردن و تعلم در

ندارد. دیگري کار و بگیرد استاد از را نمره اش بگیرد. را خود مدرك است؛ مهم او براي
او جایگاه حفظ و استاد به احترام

از دائماً نمی کند، قطع را سلسله تدریس در کردن استادي در دارد مدنظر را شاگردپروري که شاگردي پنجم
از یک مرتبه بود، خویی آیت االله شاگرد داشته ایم، ما اساتید میان در می دارد. نگه را استاد حق و می کند یاد استاد
کند. حفظ را آن باید و خورده نان ونمک نیست؛ خوب این - گفته اند بعضی اینکه - نمی برد یاد اسم به خویی آیت االله

استاد تربیت به مثبت نگاه
پیچاندن گوش گاهی تربیت بالاخره نمی گیرد دل به و می بیند گل را استاد چوب شاگردپرور شاگردِ ششم،
دیگر. است تربیت بالاخره دارد، ندادن نمره گاهی دارد، خواستن تحقیق گاهی دارد، گرفتن محکم گاهی دارد،
از کینه و نگیرد دل به و بفهمد شاگرد را این بزند؛ جوانه تا می برُد دارد می کند، هرس را درخت که انسانی یک

باشد. نداشته استاد
استاد از ناروا توقعات عدم

هم استاد که دارد دقت می گذارد. احترام را آموزشی عدالت ندارد. استاد از ناروا توقعات شاگردپرور شاگردِ هفتم،
برگه استاد صفحه، پشت جواب بود نوشته امتحان برگه در شخصی یک گفت کند. عمل خودش وظایف به باید

گرفتارم. بده، را نمره مادرت جان می نوشتم؛ صفحه همان بودم بلد اگر جانت به استاد بود نوشته برگرداند، را
بیشتر بهره گیري براي استاد به نزدیکی

پدر بردن. بیشتر بهره اعتبار به بردن؛ بیشتر بهره اعتبار به می شود نزدیک استاد به شاگردپرور شاگردِ هشتم،
می فرمودند: - رفته ام قم در ایشان درس مدتی من - شنیدم خودش از آملی هاشم میرزا مرحوم لاریجانی ها، آقایان
به بغداد می رفتند خانواده اش وقت هر ضیا آقا که بود نزدیک عراقی ضیا آقا استادمان با ما ارتباط حد این ”تا
سید آقا مرحوم است. نزدیک ارتباط یک حد این تا نباشد؛ تنها که می رفتم او پیش شب و می گفت من به مسافرت،
نمی توانست. نخورد، غذا و آب روز چند تا (رحمۀاالله علیه) قاضی آقاي کرد، فوت وقتی مسقط در مسقطی حسن
در را خودش و نزد عطر عمر آخر تا کردند فوت (رحمۀاالله علیهم) قاضی آقاي وقتی از طباطبایی آقاي مرحوم

است. تأثیرگذار صمیمی تنگاتنگ ارتباط این این گونه می دید؛ عزا و سوگ
سیر تعلم از اگر روز یک گفت ابن سینا کردیم عرض نمی شود. سیر تعلم از است شاگردپرور که شاگردي نهم

چرا؟ بینداز؛ آن در را خودت و بکن قبر یک و قبرستان برو شدي
نباشی. زندگان میان در که آن بهتر شدي سنگ اگر شده اي. سنگ به تبدیل افتادي انسانیت رشد از اگر چون

فهمیدن در غیرت
به تا نمی گذرد مطلب از و دارد فهم در غیرت دارد، غیرت فهمیدن و تعلم به نسبت شاگردپرور شاگردِ دهم،
خواندند؛ بار دو را کتاب یک عمرشان مدت طول در (رحمۀاالله علیه) حسن زاده آقاي از کردم نقل نرسد. فهم
بر عهده از بودند دیده شبانگاه و... مثلثات و زیجات در می کردند استخراجی کتاب این خواندن اثر بر باید چون
و بگیرد شکل فهم این که خواندند آخر تا اول از را کتاب و برداشتند دیگر یک بار نشد، گفتند استاد به نمی آیند

باشد. موردتوجه
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استاد به حقیقت بیان اهمیت
- کردم سؤالی ایشان خدمت بیرون، آمدیم (رحمۀاالله علیه) حسن زاده آقاي حضرت مصباح الانس درس از من
هم عصا ایستادند، داد دست ایشان به حالتی یک - نیست مهم خیلی سؤال مورد آن کنم مطرح نمی خواهم
به و بدانی اگر العظیم واالله به - بود صمیمی نسبتاً هم ارتباط و را من می شناختند - فلانی فرمودند بود، دستشان
بد بگوییم هم سؤال حالا بود. مهم برایشان حد این تا می گیرم. را تو جلوي پل صراط سر قیامت روز نگویی من

«الملاوم؟» کردم؛ عرض ایشان خدمت من نیست.
کیست؟ خاکی کره این در کامل انسان امروز
«الملاوم؟» است: این من سؤال

روي بر قیامت روز نگویی من به و باشی داشته اطلاعی و بدانی اگر فرمودند و ایستادند گفتم. هم عربی به
می گیرم. را تو جلوي پل صراط

شاگرد به استاد احترام
«َسُوا» بود این اسفار در ملاصدرا آخوند مرحوم عبارت - ببینید را شاگردپروري این - بود اسفار درس
لیس می کند، اشتباه خب است، فیلسوف ملاصدرا است، بزرگ ملاصدرا حالا دیگر، می آید پیش گفتند ایشان
منزل در تا را ایشان من آمدیم، درس از بعد شد تمام درس و گفتند و گفتند و نمی شود صرف لیس است، جامد
فرمودند: کردند تأملی یک ةٌَئِمَة۳ٌ»، مَّ ھْلِالْكِتَابِأُ أَ ْًِسُواسَوَاء ْَ» آقا: کردم عرض ایشان به می کردم مشایعت

دیگر. بود رفته کار به «َسُوا» قرآن آیه در که خواندم قرآن آیه سُواسَوَاءً»، ْَ» آقاجان بله
شاگرد به دادن پروبال

بسم - هست ایشان صوت و است شده ضبط است موجود آن نوار - درس اول در نشستند و آمدند فردا
بیست در متخصص دهر، علامه یک او طلبه، بچه یک ما می کردند. تشکر داشتند دقیقه پنج الرحیم. الرحمن االله
این کشیدم. خجالت آقایی؛ بزرگواري، دلی، عزیز عزیزي، فرمودند وقت آن رشته. بیست در فوق تخصص رشته،

می کند. شاگردپروري این شاگرد به احترام گذاشتن شاگرد، از دست گرفتن شاگرد، به دادن پروبال
دانش فرار از جلوگیري براي علم ثبت و نوشتن

چگونه داریم؛ نگهش باید است فرار چون است؛ فرار علم می دانید کند. جلوگیري دانش گریز از شاگرد یازدهم،
داریم؟ نگه را آن

گیر اسفار عبارت در جایی یک می آیند. یادم خاطرات مجدد دار. نگه و بنویس دُوااَِلكِتابة۴ِ»، ِّَ» فرمود:
است؟ چه نسخه که کردیم گیر می خواندند، که (رحمت االله علیه) حسن زاده آقاي یعنی استاد و شاگرد کردیم؛

تصحیح ها داریم، نسخه ها ما نکنید عجله آقاجان فرمودند ایشان نمی داد. جواب نسخه می خواندیم داشتیم که هم ما
این تمام آوردند، را خودشان کتاب دیدیم فردا دیده ام. استاد دو نزد بوده مشکل چون را قسمت همین من داریم،

می شود؟ چه این بودند. کرده  یادداشت را قسمت این صحیح شیوه و است حاشیه کتاب
دُوااَِلكِتابةِ.» ِّَ»

براي یک عمر و باشد زده حاشیه آن در آن قدر باید که کتابی می دهد. بازیافت به فردا می خواند، را کتابش شخص
نیست. دُوااَِلكِتابةِ» ِّَ» یعنی این رفت؛ بازیافت به کتاب می بینی باشد، داشته ارزش او

عقول و سئول شاگردپرور؛
باشد. عقول و سئول که است شاگردپرور شاگردي

بعضاً که بودند انسان هایی اطرافیانش (صلی االله علیه و آله و سلم) اسلام گرامی رسول فرمود (علیه السلام) امیرالمؤمنین
پیغمبر که بکند پیغمبر از جدید سؤال چهار و بیاید بیرون از اعرابی مرد می کردند دعا خودشان با نبودند. بلد سؤال
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ببرند. سود این ها و بدهد جواب
نگه را می فرمود پیغمبر که چه آن هم و بودند پرسؤال هم انٍسَؤولٍوقَلبٍعٌَل۵ٍ»، َِذَا-–َوَأمّاأ» می فرماید:

بودند. پرسؤال هم و می داشتند نگه خود در می داشتند؛
شاگردپروري در پرسیدن نیکو

هنگام به خود داد. یاد را نیکو پرسش و پرسیدن نیکو شاگرد به باید که نوشتیم شاگردپروري بحث در اینجا ما
گرچه - بماند زنده او در سؤال اینکه براي می کند، سؤال اگر باید من و است تأثیرگذار شاگردپروري در پرسیدن
آن شما مراد هم شاید باشد. این ایشان مراد شاید بگویم بدهم. پرورش را سؤال اول - نیست مرتبط سؤال خیلی

بگذارم. شخص دهان در سؤال بتوانم یعنی است. این جوابش باشد آن است. این جوابش باشد این باشد.
تاریخ در شاگردپروري از نمونه اي

مراجع منبري واعظ، عبدالحسین شیخ آقا داشتیم مشهد در منبر اهل و سخنران مجتهد یک کند رحمت خدا
می رسد، نظرت به نکته اي یا اشکالی عبدالحسین! شیخ آقا فرمودند من به خویی آقاي گفتند: من به ایشان بود.

می فرمودند: هم ایشان بگو. من به هستم، شیعه مرجع من
می گفتم.” ایشان خدمت را مطالبی دوهفته اي هر یا هفته یک هر ”من

هم باز تو تا نمی دهم جواب اما دارد؛ جواب تو حرف هاي درصد نود عبدالحسین! شیخ آقا گفتند من به یک مرتبه
می گویند. شاگردپروري را این بگوید. هم باز نشود. خشک تو وجود در گفتن این بگویی؛

باشد. این گونه شاگرد باید کنی. سؤال و بگویی تو که نمی گویم من ولی دارد؛ پاسخ تو حرف هاي درصد نود گفت
علم آموزي در تلاش و جدیت

خیلی خیلی شاگردپروري در که کارهایی از یکی نوشته ام. را آن عناوین من گفته ایم، زمینه این در که مطالبی
َْ ِَْا» است حکیمانه جمله این است. تلاش و جدیت کند، کمک شاگرد به زمینه این در باید استاد و دارد نقش

تمام می دهد. تو به را خودش از بخشی علم بدهی، علم به را خود تمام اگر ،«۶ّطِیَهُك ْُ ضَهُحَتىَّ ْََیكِُْلاَي
در (رحمت االله علیه) بروجردي آیت االله می دهد. تو به را خودش از بخشی علم بگذاري، علم اختیار در را خودت
به که الان فرمودند: کردند راست و چپ به نگاهی یک مناسبتی به قم اعظم مسجد منبر بر سالگی هشتاد و دو سن
تلف من عمر دقیقه پنج است. نشده تلف من عمر از دقیقه پنج الان تا تکلیف زمان از می بینم می کنم، نگاه عمرم
می توانی بگذاري دانش اختیار در را خود تمام «.ّطِیَهُك ْُ ضَهُحَتىَّ ْََیكِُْلاَي َْ ِَْا» می شود: این است. نشده

. و... برد نخواهی زمینه این در سود صورت این غیر در و شوي عالم فی الجمله
علم آموزي در تکرار

کند. تأمین را شاگرد زمینه این در باید استاد است. تکرار دارد تأثیر شاگردپروري در که کارهایی دیگر از
کنی تکرار باید بار هزار می شنوي یک بار كْرَارُاَلْفٌ»، َّرْسِحَرْفٌوَا َّَا» گفتند: دادند، یاد ما به طلبگی اول در
آسید نزد �من کردند نقل آشتیانی جلال سید آقا آقاي امام، فلسفه استاد قزوینی رفیع مرحوم شود. ذهنت ملکه
این شما آقا گفتم است. اسفار مطالعه حال در که دیدم رفتم خانه شان فرمودند ایشان - خوانده ام درس جلال
دور هستم. آن ختم کردن حال در که است هفتم دور این فرمودند دارید. آن بر حاشیه و کردید تدریس را کتاب

شد. تمام و... بماند بتواند انسان تا شود تکرار باید كْرَارُاَلْفٌ»، َّرْسِحَرْفٌوَا َّَا» هفتم.
تعلیم براي درس خواندن هدفمند

این به خواند درس کسی اگر بدهد. یاد که بگیرد یاد که کنیم تربیت به گونه اي باید را شاگرد مورد، آخرین
را آن می خواهم فردا که می خوانم را کتابی یک من می خواند. درس دیگري گونه به باشد مدرس پس فردا که نیت
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برمی گردد. کجا به مشکلاتش و برمی گردد کجا به ببینم را ضمایرش بادقت باید کنم بازگو
شوي راهبر کی نباشی راهرو تا شوي صاحب خبر که بکوش بی خبر اي

شاگردپروري در داده مفهوم
بحث بتوانم که داده محوریت با شاگردپروري با داشتن شاگرد فرق داده ها. بحث سراغ به بیاییم و بگذریم
نیست. نقل وانتقال قابل دین دید و ما دید نگاه از خنثی یا مضرّ داده باشد. مفید باید داده اول برسانم. جایی به را

جاودانگی و هستی درباره تفکر
می کنم، توجه آن به خودم را معادله این وقت هر من که داریم معادله اي یک بگویم را آخر حرف بگذارید
کی تا هستم. بنده است؛ این معادله می کند. آشفته را ذهن یعنی می کنم، رها آن هستم دیوانه شدن حال در می بینم

آقا؟ هستم
انتها ما هستیم. که هستیــــــم که هستیم که هستیم می فرمود: این گونه اینجا (رحمت االله علیه) حسن زاده آقاي
هستیم. هم ما هست خدا تا که است خوب تفهّم و تفهیم براي ولی است؛ غلط فلسفی نظر از تعبیر نداریم.
بخش دو «هستیم» این خب بالا. برو میلیارد، تریلیارد تریلیارد، تریلیارد، صد بالا. برو میلیارد تریلیارد صدهزار
اراکی آقاي کن فرض باقی. یک و سال نود یک باقی، یک و سال هشتاد یک باقی، یک و سال هفتاد یک است؛
درك را قرن سه است، 1298 ایشان است کرده درك را قرن سه که وحید آقاي بگو می دهد رخ یک بار صدسال که

بدهد. عمرشان خدا است، زنده هنوز ماشاءاالله است.
چون و می دانی خودت هستی. همان گونه ابدیت آن در باشی جور هر سال هشتاد این در گفته اند من به خب
اسم هاي از یکی کنی، تلاش اگر حتی نرسی. یا برسی آیا شبانه روز؛ کنی تلاش باید نداري عمر بیشتر سال هشتاد

چه؟ یعنی است. یوم الحسرة قیامت روز
رفته حرم بار سه (علیه السلام) رضا امام مشهد آمده انبیاء. حتی انبیاء، حتی می خورند حسرت آنجا همه یعنی
کاش می گوید است خوانده شب نماز شب هزار دو عمرش در بودم. رفته بار چهار اي کاش می گوید آنجا است.

است. یوم الحسرة بودم. خوانده شب هزار سه
یکی باشد. عالمانه خیلی باید انتخاب هایم من الان قیامت، روز است یوم الحسرة و است محدود وقت چون حال

است. علم انتخاب هم انتخاب ها از
سریالی هر یا کنم حل را جدولی هر یا بخوانم را رمانی هر دارم وقت مگر بگیرم، یاد می توانم را علمی هر مگر

می توانم؟ مگر دارم. فرصت حدّ این تا مگر ببینم. را
ده دقیقه، پنج دوتا گفت که فرمودند خودشان (رحمت االله علیه)، حسن زاده آقاي خانه درب بود آمده آقایی یک
دقیقه پنج تا سه می دهم. شما به من هم دقیقه پنج گفتم ایشان به من فرمودند ایشان می خواهم. وقت شما از دقیقه
دو آقا فرمودند کرد. بیرون نمی شود که را مهمان داخل، آمد فرمودند ایشان داخل. بفرما ربع، یک می شود که
می شود. متأثر خودم می آید یادم وقت هر من است، شاهد من خداي لاطائلات. به شد مشغول و نشست ساعت
آن رفت، من عمر ساعت دو آقا که راند زبان بر را این درسی هر سر (رحمت االله علیه) حسن زاده آقاي روز ده تا

باشند. گرفته ما از را ما بچه مثل اینکه یعنی کنم؛ چه کار را
شاگردپروري در مفید داده مفهوم

لذا خنثی، علم مضرّ، علم می آموزم؛ علمی چه من که است این دقت ها از یکی است محدود من انتخاب هاي چون
دو این از باشد. داشته اخروي افاده یا باشد داشته دنیوي افاده یا باشد مفید باید داده که است این داده اول شرط

«اِُِمانِ:ِمُالأديانِ،وِمُالأبدان۷ِ.» نیست: خارج هم حال
بوده اکسیژن پلوتون یا نپتون در یک وقتی که کند کشف برود بشر حالا آنجا. درد به یا بخورد اینجا درد به باید یا

است؟ نبوده یا
اصلاً می کشند، را نفر هزار سی غزه در مانده اي؛ انسان شناسی ات اولیاّت در تو شد ”چه عرب ها؛ قول به ماذا ثم

کنی؟ کشف می خواهی را چه سستی. این قدر و پستی این قدر تا نمی گزد، کَکَت
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علم کاربردي بودن
چه؟ یعنی باشد. کاربردي حتماً مفید علم این دو،

تغییر باید تعلیم وتربیت می گویند قائل اند. نقش آن براي تعلیم وتربیت در هم امروزه بینجامد. تغییري به باید یعنی
می رسیم. تغییر فرمول به ما که ایجاد

داده ها بودن پلکانی
دستم است. همین هم استاد برد. پابه پا و بگرفت دستم که نیست مادر فقط باشد. پلکانی باید حتماً سوم،

برد. پابه پا و بگرفت
علامه از قبل ایشان بود شرق فیلسوف عالی. حاشیه بسیار منظومه، در دارند حاشیه اي آشتیانی مهدي میرزا مرحوم

(رحمت االله علیهم). طباطبایی
چیست؟ مشکل

توضیح صفحه دویست در را منظومه اول صفحه بیست ایشان - بخوانید را حاشیه این شما - که است این مشکل
گفتیم. قبلاً که آنچه مرّ، کما مضی، کما مرّ، کما مضی، کما مرّ، کما می گوید است رفته جلو چه هر بعد و است داده
را خودمان داشتیم، مشکل فلسفه در ذهنی وجود بحث در ما بگو. خودش به وقت بگو. خودش جاي سر خب

بگو. ما به زودتر که جوادي آقاي حضرت خدمت کشتیم
حال اسفار اول جلد آخر رسیدیم نگفتند. کردیم جزع نگفتند. ولی کردیم اصرار برسد. وقتش باید نه که گفتند
داده است. مهم داده ها در بالاآوردن و گرفتن را طرف دست پلکانی این کردند. باز را بحث اینجا شد وقتش که

بشود. تزریق پلکانی باید
داده ها بودن هنگام به

کردم. عرض که باشد هنگام به چهارم،
علم در مهم عنصر دو بین جمع شدن

لاً  ِH
َI لاً ْََیْك ََِلْقى ُَ َّِإ» ازیک طرف قرآن - است قرآنی سنت این که - بشود جمع چیز دو بین حتماً پنجم،

هست که هم عرشی عرشی، مطلب است. این هنر كر۹ِْ»، آنَِذِّ ْُْالَ ْ دْيَسرَّ َ Hَ» و ولی است؛ سنگین وزن قرآن ،«۸
بگذاري. مخاطب اختیار در و کنی فرشی را آن تو

بخواهد کسی اینکه - دارم قبول - هم هست سختی کار است. عرشی اگرچه مطلب و شود ارائه فرشی باید داده
ملاصدرا جوهري حرکت بتوانم من است، سنگینی کار بفهمم، ساده نوعی من که بگوید زبانی به را انیشتین نسبیت

کنم. تقریر درست را
حداد دکتر آقاي کردند. شرکت همایشی یک رفتند، آمریکا به عادل حداد دکتر همراه به مصباح آیت االله حضرت
سخنرانی گفتند تراثمان. در عقبیم چقدر ما ببینید کردند. تفسیر را جوهریه حرکت انگلیسی زبان به سه ربع عادل
گفته روان است. قبل سال چهارصد براي جوهریه حرکت می زدند. کف دقیقه پنج و بودند ایستاده شد تمام که
و است دریافته را جوهري حرکت ولی می شنود؛ که است اولین بار اینکه با مخاطب بوده، روان داده و است شده

. که... می آید شعف به آن قدر
علمی داده هاي ارائه در دقت لزوم

مقداري و ایشان با شدیم ”یخُلاَ” مشهدي ها قول به که بعد رفتیم که (حفظه االله) جوادي آقاي حضرت درس ما
اگر و بودم کشیده بی استادي و بودم آمده مشهد از بود وجود اصالت بحث سوم جلسه من آقا گفتم شدیم، نزدیک
بیان ولی اوج در بسیار مطلب حد این تا می رقصیدم. درس وسط و می شدم بلند داشتم رفاقت شما با الان مثل

باشد. دقت مورد باید این که شد مطرح روان و ساده
باشد متقن باید داده
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نمی گویم من می کنند، علم از که تفسیري با و باشد علمی باید می گویند امروز باشد. متقن داده باید حتماً
حکیم است. حکیم هم خدا باشد. حکیم باید انسان می فرمود هم پیغمبر باشد. متقن می گویم بلکه باشد علمی

چه؟ یعنی
باشد. شده حساب محکم، کار و محکم قول یعنی

باشد. بوده مطلب لبّ باشد. بوده مقلّدانه و محققانه حتی الامکان و باشد غیرقابل نقد مطلب مطلب،
شاگردپروري بحث جمع بندي

فی الجمله ولو - شاگردپروري بحث در که آنچه است، داده و شاگرد استاد، رکن سه در ما تمام. من بحث
کردیم. عرض عزیزان خدمت را می گذاشت تأثیر -

موفق شاگردپروري نمونه هاي
بپردازیم این به بخواهیم اگر که است موفق شاگردپروري از نمونه هایی بحث یک است. مانده بحث تا دو

بشوم. وارد آن به نمی خواهم ولی نوشته ام، را مورد بیست حدود من تاریخی نظر از
(صلی االله علیه و آله و سلم) خدا رسول توسط شاگردپروري از نمونه اي

َ
لٍوَلا ْَِیْهِآيَةٌفى ََ ْََمَانَز» بخوانم: را حضرت تعبیر من است. (علیه السلام) امیرالمؤمنین خود آن اول نمونه
و زد صدا را من پیغمبر شد نازل آیه اي هر «. َّ ََاوَاَمْلاَھَاَِاَقْرَان

ّ
آخِرَةٍوَ...اِلا

َ
اوَلا َ ْGُد

َ
ارْضٍوَلا

َ
اءٍوَلا سمََ

َ
ارٍوَلا نهََ

تفسیرش َھَا۱۰»، ِس ْََاوََوِيَِمَنى َّََدِيو َ ِا ََُْكتََب» کردم: کتابت و نوشتم بنویس. گفت من به و داد یاد من به
را آن متشابه گفت، را محکمش گفت، را منسوخش گفت، را ناسخش داد، یاد من به را تأویلش داد، یاد من به را
رسول االله مثل از دیگر. است شاگردپروري این چیست؛ قیامت روز تا آن تأویل است، شده نازل زمانی چه گفت،

می آورد. دست به امیرالمؤمنینی مثل
تشیع تاریخ در نخبگانی تربیت نقش

روایت سی هزار (علیه السلام)، باقر امام خدمت است، نکرده درك را مدینه بیشتر سال چهار مسلم بن محمد
می کند. نقل (علیه السلام) صادق امام از روایت شانزده هزار و باقر امام از

(علیه السلام) باقر امام توسط نخبگان تربیت
آمد (سلام االله علیه)، جعفی یزید بن جابر داریم، (علیه السلام) باقر امام اصحاب در آقایی یک نخبگانی؛ تربیت حال
امام شما پدر آقا! گفت: (علیه السلام) صادق امام به - بود رفته باقر امام نزد قبلش - (علیه السلام) صادق امام نزد
بگویی کس هر به را احادیث این از یکی گفته من به و است داده یاد من به حدیث هفتادهزار (علیه السلام) باقر
می گوییم این به است. تو ویژه و تو براي حدیث هفتادهزار باد. تو بر مؤمنین و انبیاء و فرشتگان و خدا لعنت
منفجر دارم و است شده تنگ سینه ام آقا، گفت (علیه السلام)؛ صادق امام نزد آمد شد. درست نخبگانی. تربیت
کن، حفر گودال یک رَة»،  ِGُَْحَ» برو، صحرا به داد دست تو به که حالت این فرمودند حضرت می شوم.”
کسی چه از ما را عمل این بگو. خاك دل به را روایت ها و بکن گودال درون را خود سر سَكَفَِا۱۱»، رَأْ «وَدَلَّ

داریم؟ ذهن در
(علیه السلام)! امیرالمؤمنین حضار: از یکی

(سلام االله علیه). امیرالمؤمنین استاد:
بعضی ببینید، نهج البلاغه در را (علیه السلام) امیرالمؤمنین خطبه هاي می کردند. تربیت چگونه سَكَفَِا»،

ْ
رَأ «وَدَلَّ

است. صفحه یک است. دقیقه شش آن ها از بعضی است. دقیقه پنج حدّ در بخوانم بخواهم من را خطبه ها این از
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گاهی و می کرد نجوا میثم با ساعت دو و می آمد تمّار میثم مغازه درب می شد، تمام خطبه اش که حضرت می گوید
به جاي می ایستاد می فروشم. را خرماهایت تو به جاي من برو، می فرمود حضرت می آمد، پیش کاري میثم براي

می فروخت. خرما و شاگرد
شاگردپروري در شاگرد از استاد حمایت

و بدانم را این من و است مضیقه در مالی لحاظ از و است کرده زایمان خانمش مثلاً من شاگرد دارد اشکال چه
کنم. ضمانت او براي وامی بگیرم. او از دستی و بکنم او به خدمتی

معاصر دوران در استاد حمایت از نمونه اي
می گرفت دسته چک سه دائماً و نداشت چک با کار هیچ ایشان می شناسند. اساتید را فیاضی آقاي حضرت

می گیري؟ چه براي فیاضی آقاي می گفتیم تا. سه تا سه
چیست؟ تعبیر شود. طلاب ضامن که می گیرد دسته چک بشوم. طّلاب ضامن می خواهم می گفت

گفت:
کشد. هندوستان جور خواهد طاووس که هر

کار است. این خیر کار بدهی. جواب باید بخورد برگشت نیز این ها از چهارتا است ممکن دارد هزینه خیر کار
نیست. این جز خیر

علمیه حوزه هاي در استاد و شاگرد صمیمی ارتباط
بخواهیم اگر خب داشته ایم. را استاد و شاگرد صمیمی ارتباط این یعنی داشته ایم. را سنت این حوزه ها در ما
داریم. تربیت ها این زمینه در فراوان و کنم تمام را بحث می خواهم من می خوریم. مشکل به بگیریم پی را بحث این

شاگردان از حمایت و تربیت در کاظم امام روش
است. مواجه خطر با و است هارون دستگاه در و است (علیه السلام) جعفر بن موسی شاگرد یقطین بن علی
روبرو تو با شمشیر و نروي زندان می کنم ضمانت هم من و کن رسیدگی او به آمد را شیعه اي هر فرمودند حضرت
و آمد حجّ سال همان نگرفت. تحویل را او آمد. جمّال ابراهیم که بود نشسته وزارت و صدارت در حالا نشود.
است هارون وزیر است. آمده ترس ولرز با نداد. راهش حضرت (علیه السلام)، کاظم امام خانه درب مدینه رفت
حضرت ولی است؛ رسانده (علیه السلام) کاظم امام خانه به را خودش سختی با بشود، رصد که است ممکن و

نداد. راهش
شاگردان با رفتار جبران بر امام تأکید

آقا داشت عرضه برگشت غلام چیست. من مشکل آقا بگو، آقا به گفت حضرت غلام به شد، جاري او اشک هاي
به گفت غلام به نمی شود. راضی ما دل نشود راضی او دل تا کردي. کم اعتنایی جمّال ابراهیم به چرا می فرماید

کنم؟ چه کار است، کوفه جمال ابراهیم و است مدینه اینجا آقا بگو، حضرت
به را تو شو سوار می بینی، شتري - ان شاءاالله - کند روزي خدا بقیع، برو می فرماید حضرت گفت برگشت غلام
هستم. جمال ابراهیم خانه درب دیدم رفت قدم سه دو شدم، سوار هست شتري دیدم بقیع آمدم می برد. کوفه
نصف نبود دیگر کسی گفت یقطین. بن علی گفتم کیست. زد صدا خانه داخل از ابراهیم زدم. در شب نصف
گفت یقطین. بن علی گفتم انداخته اي. خواب از را ما و آمده اي که هستی کسی چه تو کنی. شوخی او با شب
دید و کرد باز را در است. آمده من خانه درب حال است نداده راهم رفتم او نزد من یقطین، بن علی به چه را من
هواي حدّ چه تا نمی بخشد. (علیه السلام) کاظم امام نبخشی تو تا که ببخش را من گفت است. یقطین بن علی
باید گفت گذاشت زمین بر را سرش ندارد. فایده نه گفت یقطین بن علی بخشیدم. گفت دارند. را شیعیانشان
درب دید شد، مدینه وارد شد شتر سوار کرد. را کار این و نمی روم نکنی تا و بگذاري من صورت بر را پایت

می کند. تربیت دارد امام ببینید است. باز امام خانه
www.rezaitehrani.ir9
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(علیه السلام) صادق امام توسط شاگردپروري از نمونه اي
می داند. حدیث (علیهما السلام) صادق امام از هزار شانزده و باقر امام از هزار سی - گفتم الان - مسلم بن محمد
ولی است؛ خوب چیزت همه فرمود حضرت نشست. و علیه السلام صادق امام خدمت آمد است. قومش بزرگ
قبیله اش کرد. پا به خرما بساط کوفه مسجد درب و برگشت کوفه به است. شده کم تواضعت کمی مقدار اخیراً

می کنی؟ چه کار که آمدند اعتراض براي
فروشی. خرما به چه را تو قبیله اي، بزرگ تو

امام از مدتی از بعد دادم. انجام است کرده من به امري من آقاي یه۱۲.» ِGأَوأٍنىِبأ ََإنّمولایَأ» گفت:
خوابید. باد آن و شد برطرف عیب مقدار آن چون است؛ کافی که آمد نامه (علیه السلام) صادق

غرور شکستن و نفس تربیت
- شقّه و بود نزهه بلکه نبود؛ هتل وقت آن - شقّه در دستشویی سمت به رفتم شب نصف بودم. مکه من
را در زدم در که بار چند دیگر - است داخل کسی بود معلوم - زدم در چه هر نمی شود. باز دستشویی در دیدم
گفتم است. دستشویی سابیدن حال در پوشیده کار لباس مشهد، در فوق تخصص است دکتري آقاي دیدم کرد، باز

چیست؟ مسئله گفتم است. شب نصف باش آرام که کرد اشاره هستند. که خدمات بچه هاي دکتر، آقاي
باد این جا یک بخوابد. باد این باید جا یک می کنیم. باد ما می بندند، دکتر! دکتر ما به ایران در بس از فلانی گفت

بارك االله. باش. مشغول خب گفتم می کنم. حلّ را بادم تنظیم سیستم دارم بخوابد. باید
شاگردان تربیت در دستگیري از نمونه اي

ملا مرحوم استاد شوشتري علی سید مرحوم می رویم... وقتی ما بگویم می خواستم بگویم. می خواستم چه
شاگرد!... شاگرد! شاگرد! است. کرده تربیت عارف سیصد همدانی حسینقلی ملا استاد است. همدانی حسینقلی
را لباس هایت گفت شوشتري. علی آسید نزد رفت (علیه السلام)، امیرالمؤمنین زیارت آمد تبریز از ایشان مرید
آن - کنی او خرج تومان هزار اگر است، افتاده مریضی طلبه یک حجره فلان و فلان مدرسه می روي درنیاور.
است می شده خانه چند پول نمی دانم تومان هزار یک تومانی، تا ده است، بوده تومان ده خانه اي هر نجف در موقع

کیست؟ طلبه این حالا دارد. ارزش بماند طلبه این و -
است. شده عرفا بزرگ بعد که همدانی حسینقلی ملا

شاگردان تربیت در (رحمت االله علیه) خمینی امام نقش
رهبري معظم مقام به نسبت امام مرحوم که است تربیتی نمونه اش بالاترین دستگیري ها... این و تربیت ها این

بود؟ چه امام مرحوم عبارت داشته اند.
رهبري معظم مقام فرموده اند. خاطراتشان آن در خامنه اي آقاي کرده ام. بزرگ کرده ام. بزرگ را خامنه اي آقاي من
داخل سختی با بودند، ایستاده سربازها قیطریه، رفتم گفتند بودند، قیطریه امام شدم آزاد زندان از وقتی من فرمودند
را امام دارم که چرا بزنم حرف نمی توانستم که گریستم آن قدر افتادم، امام دست وپاي به رفتم داخل وقتی رفتم،

می بینم. سالم
استاد جایگاه حفظ و شاگردپروري ضرورت

را شاگردي این شاگردپروري؟ می شود این باشد؟ این باید برخورد کارمند... بشود یا مزدور یا دشمن بشود استاد
می دهد؟ بیرون

نیست. چنین هرگز
شاگردپروري در تغییر فرمول

است؛ کلمه تا پنج می دانید تغییر فرمول باشیم. داشته مختصراً ما بحث در را تغییر فرمول بخواهم اگر خب
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ابزاري، و مسیر چه با مطلوبی، وضعیت چه به موجودي، وضعیت چه از موضوعی، چه در براي. و با به، از، در،
هدفی. چه براي

مطلوب وضع به کشور، در شاگردي موجود وضع از تربیت، موضوع در می گوییم کنیم پیاده بخواهیم اگر
کنم؛ تکرار متعالی. انسان یک به دستیابی براي کردم، عرض من که نقلی و عقلی داده هاي رعایت با شاگردپروري،
صبح از که - نقلی و عقلی داده هاي با مطلوب، وضع به کشور، در شاگردي موجود وضع از تربیت، موضوع در
منِ بشود حقیقت در که متعالی انسان یک به دستیابی براي - می کنیم عرض داریم و خراشیدیم را آقایان گوش

پیشرفته. منِ نو، منِ هم آن من، دیگر
استاد مسیر حفظ در شاگرد نقش

می کند؟ شلیک کسی چه شود، زده اسرائیل به موشک چه هر
آرزوي که کسی بنویسید قبرم روي بر گفت بارك االله. بارك االله. نخواهیم. یا بخواهیم مقدم. تهرانی شهید

می شود. تکرار دارد داشت. را اسرائیل موشک باران
موفق شاگردپروري تحقق براي ضروري اصلاحات

جهان بینی تصحیح یک بگیرند، عهده به عزیزان را کار تا پنج این شود انجام درست بخواهد فرمول این اگر خب
کردم عرض خدمتتان اول جلسه در شود. عوض عالم وآدم به باید شاگرد من دید و استاد من دیدِ دید، زاویه و

می کنیم، نگاه یک جور است متعال خداوند حیطه در علمی هر بدانیم ما اگر
تصحیح اساس بر دو، دید. زاویه و جهان بینی تصحیح اول، می کنیم، نگاه دیگري جور دیدیم سکولار را علم اگر
و نزنیم گول را خودمان پرداخت. بدون موجود وضع واقع نگري سه، اعتقاد. و ایدئولوژي تصحیح جهان بینی،

ببینیم. را هست که آنچه
بحث تأثیرات و جلسه جمع بندي

رساندند، هم قهوه ما به و کردند لطف هم دکتر آقاي می خوردیم، چایی و بودیم نشسته میز سر که الان ما
می زنم. حرف شب هشت تا من الا و نریز قهوه دکتر آقاي گفتم قهوه هاست. آن اثر هستم، بانشاط چقدر نمی بینید

داد؟ قهوه ما به کسی چه کردند. لطف ایشان
روشن. دکتر آقاي حضار: از یکی

روشن. دکتر آقاي استاد:
بیاورم. برایتان استاد حضار: از یکی

دیگر. می شود ده تا حرف زدنمان اتمام الا و حاج آقا نه استاد:
درس کلاس از خارج شاگرد با استاد تعامل

داشته ام؛ می گویم اینکه داشته ام من . احیاناً... که بود گزارش ها همین دوستان... می کردیم، صحبت داشتیم
شاگرد جواب نمی دهد. را شاگرد جواب درس کلاس از بیرون استاد می کردیم تدریس هم با دانشگاه یک در یعنی
تمام. هم بعد و مشاوره دقیقه دو و بگیرد وقت باید که است مشاوره هم اینجا گویا نمی دهد درس کلاس بیرون را

نیست. این گونه حوزه ها در الحمدالله کردم عرض
مردم با ارتباط در صمیمیت از نمونه اي و روحانیان مردم داري

- کرد فوت کند رحمتش خدا مشهد، مردم دار روحانیان از و مردم دار آدم یک - طباطبایی جعفر سید آقاي
بود. خانمی یک برداشتم را گوشی زد، زنگ تلفن شب نصف نیم و یک ساعت گفتند ایشان

محترم خانم بود گفته بگیرید. من براي استخاره یک کردم، بیدارتان خواب از ببخشید طباطبایی آقاي سلام علیکم
هم دیگر یکی طباطبایی آقاي گفت آمد. بد گرفتم استخاره گفت ببخشید. حالا نه بود گفته صبح. براي بماند
گفت بگیرید. هم دیگر یکی خواب از شدید بیدار که حالا طباطبایی آقاي گفت آمد. بد هم آن گرفتم بگیرید.
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من کنم سر به خاکی چه من حالا گفت آمد بعد که مرتبه چهارمین آمد. بد هم همه و گرفت استخاره مرتبه چهار
دارد. عالمی هم آخوندي آمد. بد همه کنم، رنگ را موهایم می خواستم و دارم رنگ چهار اینجا الان

حائري عبدالکریم شیخ آقا مرحوم استخاره گرفتن شیوه
گرفت را او جلوي قم در جوانی شخص یک گفت را، حائري عبدالکریم شیخ آقا مرحوم کند رحمت خدا
االله، یا می کنم؛ استخاره من که صورتی به کردم استخاره این گونه عبدالکریم شیخ آقا مرحوم کن. استخاره گفت و
بد خیلی االله، یا بگیرید. هم دیگر یکی ببخشید آقا گفت کرد. حساب نه شمرد، آقا نه دید شخص این است. بد

می کنید؟ استخاره شما گفت آقا به و کرد استخاره صورت این به مرتبه چهار یا سه است.
این ها... از بعضی با نمی شود است. بد کنی، ازدواج دخترخاله ات با می خواهی جان، پسر گفت

مشکلات رفع در کمک و شاگرد نیازهاي درك
از و شدیم درگیر هم با بالاخره بگو. من بگو او بگو. من بگو او شد. دعوایم زنم با گفت داشتیم رفیقی
بروم می خواستم بود. خانم با حق دیدم نشستم خودم خلوت در فیضیه در آمدم. فیضیه به و آمدم بیرون خانه
یک و می پرسم (رحمت االله علیه) بهجت آقاي از می روم گفتم برمی خورد. مردانه ام غرور به دیدم کنم عذرخواهی
نگفته تا ترسیدم. کرد؛ باز را در و بود در پشت آقا زدم، در بهجت آقاي خدمت آمدم می گفت می گیرم. استخاره
را. مطلب این بود گرفته نیست. لازم استخاره عیال با آشتی براي علیکم السلام و گفت ایشان سلام علیکم بودم
فرمودند: بهجت آقاي رسیدم که کوچه وسط هاي - بود کوچه انتهاي بودید، دیده را ایشان خانه - برگشتم من گفت

االله. الا اله لا بخرید. هم شیرینی فرمودند آقا. بله گفتم آقا! آقا!
تربیت در موفقیت عامل صمیمیت، و محبت

نشست؟ دل ها به امام مرحوم چرا می دهد. جواب که است محبت این می دهد. جواب که است صمیمیت این
و خونریزي و جنگ سال ده از پس کرد فوت کردند. استقبال نفر میلیون پنج - بودم استقبال در من - ایران آمد
در نفر چهارده و صد است. نشکسته رکورد این است هنوز که هنوز و رفتند بدرقه نفر میلیون ده جانباز، و شهید

چرا؟ رفتند؛ دنیا از جنازه زیر
دلسوز این است. مربی این است. خودشان جنس از این فهمیدند که دادند شهید شد، کوپنی وضعشان که مردم
سرما در من مردم می گوید می کند؛ خاموش را بخاري نوفل لوشاتو در این می کند. کار دارد بامحبت این است.

می مانم. سرما در هم من و هستند
من حداد فرمودند: من به الان تا دومرتبه رهبري معظم مقام گفتند ایشان گفتند؛ من خود به عادل حداد دکتر آقاي
95 هم کتاب هایم من؛ کتاب هاي الاّ است وانت یک من منزل مجموعه جایی، به جایی از کنم نقل وانتقال بخواهم
یک حداقل بکنم، نقل وانتقال را خانه ام بخواهم بچه طلبه من نداده ام. آن ها براي پول من است. هدیه آن درصد

می شود؟ چه خوب است. پایش زیر هنوز ازدواجشان زمان زیلوهاي ایشان . وانت... یک است. لازم تریلی
می شود. تربیت که است این بنشیند. دل بر برخیزد، دل از چو حرف

شود؛ درست دید زاویه یعنی کنیم؛ درست را جهان بینی ابزارها. همه با عمل ساحت به را صحیح اعتقاد چشاندن
بکشانیم. رفتار به بتوانیم را اعتقاد بشود. اعتقاد درست دیدِ زاویه این

لبنان در تربیتی همایش
عنوان رفتم. و دادم قول من لذا بود؛ جذاب همایش موضوع خیلی کردند، دعوت همایش یک براي را ما لبنان

کنیم؟ رفتار به تبدیل را ارزش ها بتوانیم چگونه ما يمالىاک»، Hفنحوّلا» بود این همایش
من المتغیر، و الثابت بود. هم عربی و بود طباطبایی» علامه دیدگاه از القیم فی المتغیر و «الثابت من بحث عنوان

ببریم. پایان به اینجا در را بحثمان بتوانیم ما تا شود انجام باید کار این کنم. رفتار را ارزش بتوانم چگونه
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آموزشی نظام مشکلات بررسی
و داریم مشکلاتی دانشگاه هایمان در ما می کنم. تمام پنج ساعت بگویم، دقیقه دو در را موجود وضع نوشته ام من

کاستی هایی.
دانشگاه ها در جنسیتی اختلاط

نیست سازگار ما فرهنگ با که هستیم غرب وام دار را این متأسفانه است. جنسیتی اختلاط ما مشکل اولین
داریم، جنسیتی تفکیک راهنمایی در داریم، جنسیتی تفکیک دبستان در است، خنده دار کارهایمان ما هست. ولی
در من بیامیزید. هم در می گوییم پسر و دختر به می رسیم که دانشگاه به داریم، جنسیتی تفکیک دوم متوسطه در
امیرالمؤمنین از دانشجوها شما گفتم تاسوعا، شب در داشتند حضور هم نفر هزار دوازده ده گفتم شیراز دانشگاه
نمی کنم سلام جوان دختر به من می فرماید حضرت گفتم زد. برق چشم هایشان هستید. قوي تر خیلی (علیه السلام)
می خندید، و می گویید و می روید پیک نیک هم با شما شوم، کباب ولی کنم ثواب آمده من بدهد، جواب می ترسم
این زدند. خنده زیر همه عمه ات. ارواح است. پاك قلبمان می گویید بعد و می گیرید جزوه و می دهید جزوه

می دهد. دستمان کار اختلاط
هم با لزوماً که است رشته اي ما رشته ”آقا می گفت: - می گفت هم حقّ - کرد سؤال من از بزرگواري خانم صبح

است. آلوده نیت ها و است ناپرهیز چشم ها ولی می کنیم؛ حفظ را خودمان ما پسرها، با داریم ارتباط
نیروي داریم، به اندازه استاد داریم، به اندازه دانشجو یعنی داریم؛ تفکیک امکان که مواردي در که است این عجیب و
من به که دینی حال نمی شود. انجام نیست اعتقاد همچون باز داریم، به اندازه نیز فضا و داریم به اندازه اجرایی
نشستن محل که کن صبر بنشینی خواستی و رفت و شود بلند جایش سر از و نشسته اینجا خانمی اگر می گوید
حق باشد باز در اینکه بدون اتاق یک در نامحرم مرد و زن می گوید من به که دینی بنشین، سپس و شود سرد

ندارند. نشستن
چیست؟ راهکار

این که رشته هایی آن در پلکانی به صورت تفکیک ساختن عملی تفکیک، ضرورت به اعتقاد نوشته ام، اینجا من
هست. امکان

ارتباطی هیچ دین به سکولار - رشته ها از بعضی حداقل - که رفته اذهان از بعضی در علم. دانستن سکولار دوم،
می شود ثابت آنجا بخوانید، دینی معرفت هندسه کتاب در را (حفظه االله) جوادي آیت االله نظریات کردم عرض ندارد،

کرد. معنا الهی فعل محور در را دین باید و است دینی علوم دنیایی علوم حتی و نیست این گونه که
استاد بودن سکولار مشکل

من که می گوید به صراحت و بوده اند ملحد که داشته ایم اساتیدي ما است. استاد بودن سکولار سوم مشکل
شنیده ام. را صوتش من هستم. آتئیست

داریم. نیازش استاد این علمیت به خاطر آقا که می گویند کرده اند، گزارش حراست به هستم. آتئیست من می گوید
ببینند، آموزش اساتید اولاً اوست. در که تراود برون همان کوزه از می کند. تربیت چه که است مشخص این خب
که رشته هایی کنیم سعی و شود پایش و رصد اساتید. براي بود خوب ولایت طرح تربیت دوره مانند دوره هایی
رقم خارج در اعتقادات و دین سست شدن این بالاخره چون نفرستیم؛ کشور از خارج دانشجو هست کشور داخل

می خورد.
مهاجرت براي تبلیغ و وطن به تعلق نداشتن

و - است شدیدي معضل - امروزه است معضلی یک مهاجرت. براي تبلیغ و وطن به نداشتن تعلق چهارم،
آقاي را. خارج در زندگی واقعیت کنیم تبیین ما که است این کارها از یکی کرد. چه باید را آن نمی دانم
فرمودند ایشان بودیم ایشان با مجلسی یک در اخیراً ما و است خارجه وزارت سوم یا دوم نفر که شیخ الاسلامی
ایشان است. این من کار و رفته ام را کشورها درصد نود و اکثر اسرائیل. جز گشتم را دنیا همه شغلم اعتبار به من
درصد نود از ایرانی جوان که می کنم اثبات مدارك با و اسناد با من گفتند ایشان است. خارجه وزارت نخبگان از
تفهیم دانشجو به بودند. کرده جمع هم را اساتید می کنم. اثبات گفتند است. خوشبخت تر ایران بیرون در جوانان
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زندگی واقعیت بکنیم. باید چه را نخبگانی مهاجرت این که باشیم داشته دغدغه ما که است زشت بفهمانید. و کنید
ببریم. بالا را آن ها دینی مسائل و باشیم داشته زمینه این در نصیحت و تذکر و بگوییم آن ها براي را کشور از خارج

شاگرد و استاد صمیمیت عدم
گفتم. را راه حلش که شاگرد و استاد صمیمیت عدم پنجم،

دانشجو و استاد افسردگی
چرا؟ است. گرفته علمی افسردگی دانشجو. افسردگی هفتم، استاد. افسردگی ششم،

که کند می احساس نمی کند، توجه درس به دانشجو می کند احساس نیست، مکفی حقوقش که می کند احساس
کرد. برطرف را این ها آثار باید خب است. شده تبدیل ابزار یک به

شاگردپروري درباره گفتگو استمرار ضرورت
(رحمت االله علیه) حسن زاده آقاي ماست. ژن به مربوط آن از مقدار یک کردم. زیاده گویی می کنم، عذرخواهی
نزنی. حرف باید شما حسن زاده آقاي گفت و کرد معاینه دکتر و رفتند دکتر به فرمود بود گرفته درد گلویشان
الآخوند گفته اند، آخوند تعریف در ناطق، حیوان الانسان که گفته اند انسان تعریف در آقا گفتم ایشان به من گفت

بگیري. من از را من مقوّم فصل می خواهی شما أنطق، حیوان
با مدیریت نادري آقاي خدمتتم. در من باشد وقت و باشم بلد من که باشد سؤالی کردم. زیاده گویی ببخشید،

بفرمایید. ختم صلوات یک شماست.

مْ.» ُَََِّلْفر 
َ
َدٍو مَّ َُِدٍوَآل مَّ َُ ََ صَلِّ َّُّ

َ
«أ
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